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  مرگ از نگاه مولوي

  

  1دكترشهباز محسني

 استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد

  

  3/9/91  :رشيخ پذيتار  21/4/91  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

  

آنچه در اين مقاله بررسي شده است يكي از مسايل مهم حيات فكري 

 است و -ر خاص بطو- از جمله جلال الدين محمد و عرفا-طور عام به–انسان 

مولوي در باره مرگ . هاي مربوط به آن استآن مسئله مرگ و تحليل نگاه

 مثنويويژه براي بررسي اين پديده آثار مولوي به. سخنان ژرف و پر مغزي دارد

 بررسي شده است و تمام سخنان و تمثيلات مولانا در اين باب فيه ما فيهو 

مولوي در دو منظر گ در آثار مر. استخراج و جمع بندي و تحليل شده است

طور كلي كه به سراغ همه خلايق مي آيد و همگي مرگ به: كاويده شده است

                                                 
1. shahbazmohseni@yahoo.com 
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از آن مرحله در عمرشان عبور خواهند كرد و ديگري مرگ اختياري كه از 

مولوي در جاي جاي آثارش در . حيث معرفتي، مبناي قرآني و حديثي دارد

بسيار دقيق به تصوير اين پديده خصوص مرگ اختياري با آوردن تمثيلاتي 

اند بهتر و بيشتر اي كه در اين باره سخن گفتهپرداخته و نسبت به ديگر صوفيه

  .توانسته است شناخت خود را از آن به خواننده آثارش انتقال دهد

  .فيه ما فيه و مثنوي انسان، مرگ، مرگ اختيار، مولوي، :كليد واژه ها

  

  مقدمه

. اصلي و از بغرنج ترين معماهاي ذهنـي و روحـي انـسان اسـت              هاي  مرگ يكي از دغدغه   
سخت و دشوار است كه قبول كنيم روزي خواهد آمد كه به اجبار بايد دل از آنچه بدان تعلـّق              

اگـر نگـاهي بـه آثـار     . ي ديگري ببنـديم ايم، بكنيم و رخت سفر به سمت جاي ناشناخته     يافته
ها و زبانها بيندازيم، مـرگ را از      ي فرهنگ در همه ادبي و فلسفي و هنري صاحبان ذوق و خِردَ          

اي به نـام  ي آدميان از مسأله  ي اين آثار مي يابيم؛ چرا كه حيرت و بيم همه          مسائل اصلي همه  
طبيعي است هركس بنا به گـرايش فكـري خـود، تلقـّي             . مرگ، مشترك و امري طبيعي است     

 با منكر آن از همين جا آغاز مـي  تفاوت نگرش يك معتقد به معاد     . خاصي از آن خواهد داشت    
  .اي جديد در حياتشود كه يكي مرگ را پايان كار آدمي مي داند و ديگري آغاز دوره

آنان مـرگ را نـه تنهـا آغـاز يـك            . اندي اسلامي پا را از اين نيز فراتر نهاده        عرفا و صوفيه  
به معشوق ازلي خـود     ي وصال   زندگي نو و جديد دانسته، بلكه در نگاهي عاشقانه آن را وسيله           

از ايـن رو آن را خجـسته دانـسته و           . داننـد كه زندگي دنيوي آنان را از او دور كرده بـود، مـي            
  .پيوسته با آغوش باز به استقبال آن رفته و آرزوي فرارسيدن آن را دارند

جـــلال الدين محمد بلخي مشهور به مولوي از عرفـاي مـشهور متفكـّري اسـت كـه در          
  : كه در اين مقاله، تلقيّ وي از مرگ را گزارش مي دهيمنان ژرفي داردي مرگ سخباره

ه       در نگاه اوليه   مــولوي -1 آميـز  ي مـردم را از مـرگ اشـتباه       ي خود به مرگ، تلقيّ عامـ
مـرگ بـرخلاف آنچـه      : او مـي گويـد    . ي اصلاح و تصحيح مي دانـد      خواند و آن را شايسته     مي

مرگ هـر كـس   .  ترس از مرگ، ترس از خود استدر واقع . پنداشته مي شود، ترس آور نيست     
هركس بر حسب كيفيت زندگي خود پاداش مي يابد و مـرگ كـاملاً متناسـب    . همرنگ اوست 

در . نوع زندگي و مرگ شخص نيـز بازتـاب ضـمير و دل آدمـي اسـت     . است با نوع زندگي فرد 
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ن افـراد اسـت؛     ي راستي مقام تمثيــل، مرگ آينــه اي است كه كارش تنها نشان دادن چهره           
بـــارو باشـيم و بـه تعبيـر      زياگـر . كه به چشم ظاهر ديـده مـي شـود   مان  ي ظاهري نه چهره 
اگر ترُك باشيم زيبايي آن بر آينه نقش مي بندد و آينه آن را نشان خواهد داد ؛ امـا            «مـولوي  

  اگر سياه باشيم آينه نيز رنگ سياه به خود مي گيرد؛
  پـسر همرنـگ اوسـت    ي ا كي ـمرگ هر   

  اسـت  ي را خوش رنـــگ    نهيي ترك آ  شيپ
  ز مــرگ انــدر فــراري ترســيآن كــه مــ

  

   دشمن دشمن و بر دوست دوستشيپ  
  تـ اسي هم زنگنـــــــــهي آي زنگشيپ

   جان جان،هوش داري ايانـآن ز خود ترس
  

)3/3443-3441(  

از  يعني عقلـي كـه       -مل يا ناقص در برابر عقل كا      جا كه مولوي عقل را به عقل جزئي       از آن 
اند  بيان مي دارد كه صاحبان عقل جزئي       -و ايمان برخوردار است تقسيم مي كند      پرتو وحــي   

بيمـي از   ) 2/197(» داراي عقول كامـل انـد     «هراسند، اما آنانكه به تعبير قرآن       كه از مرگ مي   
  مرگ به دل ندارند؛

 انـــدمــرگ آشـــامان ز عــشقش زنـــده  
  

  اندان بركندهـــــــدل ز جان و آب ج  
  

)5/4223(  
ــتن گــشت ا ــهمچــو خف ــراني ــردن م   م

  
  داــــ خيث كردن، اـــماد بعــــزاعت  

  

)5/4227(  
ــرزان از اجــل، وآن عــشقِ شــوخ  عقــل ل

  
   ترسد ز باران چون كلوخ؟يگ كـــسن  

  

)5/4229(  

مرگ را يكي از مراحـل ايـن زنـدگي و انتقـال از              . انسانهاي راستين بيمي از مرگ ندارند     
در ديـدِ ايـن گـروه،       . مرگ در اين نگاه، عروج اسـت      .  به عالم بالا مي دانند     عالمَ پست و پايين   
جسم چونان صدف است كه گـوهر جـان آن را در ميـان              . ي ريشخند است  ترس از مرگ مايه   

  وقتي مرگ حادث مي شود صدف جسم است كه آسيب مي بيند نه گوهر جان؛. گرفته است
  نه بر گهربرصدف آيد ضرر     كس نيابد بر دل ايشان ظفر

)3453- 3496/1(  
ي يـس ، بـه بيـان        سوره 53ي  گيري از قرآن كريم و آوردن بخشي از آيه        مولـوي با الهام  

: ه خدا در اين آيه گفته است كـه اين نظر مي پردازد كه پس از مرگ حيات وجود دارد؛ چرا ك           
 به كار برده    براي روح مردگان  » حاضر«ي  ؛ اگر مرگ عدم مي بود واژه      »آنان پيش ما حاضرند   «

  .نمي شد
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ــواه   ــل خ ــرآن نق ــر ز ق ــروني ا،يگ   ح
ــود، ن   ــدوم نب ــضرون مع ــمح ــكي  ني ب

  

 رونـــ محضناـي هم لدعـــيجم: خوان  
 نـــــيقي يــــ روح ها دانياـــا بقـت

  

)444 -445/4(  

مولوي در يك تمثيل، مرگ را سنگ محك و آزمايش مدعيان برمـي شـمارد و مـي                   -2
هـاي زر   دنياي بدون مرگ، حكم بازاري را دارد كـه سـكهّ          .  است ي رسوايي مرگ وسيله : گويد

تنهـا صـراّفان و     . ها دست به دسـت مـي شـود        درست و قلاّبي در آن آميخته است و اين سكهّ         
 .و اهل فريب را رسوا توانند كردتوانند ساخت اند كه سره را از ناسره جدا ميناقدان

 چون محك پنهان شده ست از مرد و زن        
  است بياستت، محك چون غا   وقت لاف   
 ــ ــب م ــ گويقل ــم دي ــر دم ــوت ه   ز نخ

ــ ــ گويزر هم ــ: دي ــاشي ايبل   خواجــه ت
  اســت بــر اصــحاب رازهيــمــرگ تــن هد

  

 ون لاف زنــلب و اكنــ قيدر صف آ ا  
 تــت دســ دسيزيدت از عزــ برنيم
   كمم ؟يو كـالص من از تــــ زر خيا
 اده باشـــك، آمــ محدي آي مكـــيل

 !ان است گاز؟ــا چه نقصص رـــزر خال
  

)4/1681-1674(  

جلال . ستدر تمثيل جذاب و دقيق ديگري، مرگ به شكستن پوست گردو تشبيه شده ا             
يـا اينكـه مـرگ حكـم       ! كه پر مغز است از شكستن چـه بـاك دارد؟          گردويي  : الدين مي گويد  

 .محتوايشان آشكار مي گرددرد كه با حدوث آن پوست كندن انار و سيب را دا
 زها بشكـست و آن كـĤن مغـز داشـت          جو

 كشتن و مردن كـه بـر نقـش تـن اسـت            
ــ ــه ش ــگ نيريآنچ ــد ناردان ــت آن ش   اس

  

 تــاك نغز داشــن روح پـــــبعد كشت  
  را بشكستن استبـــــيچون انار و س

 گــ بانري ست، نبود غدهــــيو آن پوس
  

)1/713-710(  

شـود و آنچـه از درون فاسـد        طبيعي است كه از آنچه سالم و شيرين است استقبال مـي             
  . باشد دور ريخته خواهد شد

ي امـوات درگذشـته   ي زايمان تشبيه شده كه همه    در تمثيل ديگري، مرگ به پديده      -3
هريك او  .  از آنان ملحق خواهد شد      منتظرند كه فرد مرده به كدام يك       )چه نيكان و چه بدان    (

شـود و بـا قـدم       در دنياي ديگر، زاده مـي     تر  ميرد و به تعبير دقيق    فرد، مي . دانندرا از خود مي   
 . خاتمه مي بخشدنجاگروه سياه و سفيدِ آنهادن در عالمَ ديگر، عملاً به اختلاف ميان دو 

ــه    ــان را حامل ــل ج ــادر، طف ــو م ــن چ  ت
ــا ــه جانهــ ــريجملــ ــته منتظــ   گذشــ

ــزنگ ــدي گوانيـ ــت او : نـ ــود از ماسـ  خـ

 هــزلــت و زلـــرگ درد زادن اســــم  
 ان بطرـ آن جدـــيه زاــگونـــا چـــت

   اوباستــيبس ز: ندــــي گوانـــيروم
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  در جهــان جــان و جــود  ديــچــون بزا
 ــ ــود زنگـ ــر بـ ــدش زنگيگـ ــ برنـ  انيـ

  

  وسودضـيلاف بـــد اختـــس نمانــپ
 انــــيم ازمـــرد هــ بيـــروم را روم

  

)1/3532-3528(  
 

. ن از ايـن زنـدان  ي آزاد شـد  در نگاه ديگر دنيا براي مؤمن زندان است و مرگ لحظه           -4
اي است كه درهاي زندان برايش باز مي شود و او بيرون            بهترين لحظه براي فرد زنداني، لحظه     

دنيا براي آنان محبس تنگي است كه       . اندانبياء دريافت درستي از جهان هستي داشته      . مي آيد 
 بـودنِ در ايـن   درد و اندوه آنـان از . هاي ملكوت داردروح ميل به خروج از آن و جولان در افق   

ي بـلال حبـشي، صـحابي       مولـوي دربـاره   ). 3535-3/3544دفتـر (سراي تنگ و حبس اسـت     
. آنگاه كه مرگ بلال فرا رسيد زنش فرياد واويلا سـرمي داد           : ، مي گويد  )ص(ارجمند رسول االله  

و افـراد   ) ص(زمان واويلا نيست، بلكه زمان شادي است؛ چـون بـه محمـد            : گويدبلال به او مي   
 .هم پيوستحزبش خوا

 چون بلال از ضعف شد همچـون هـلال        
 »وا حــرب«:  بگفتــادش،يــجفــت او د

ــودم   ــرَب ب ــدر ح ــون ان ــا كن ــ ز زت  ستي
  

 لالـ بياد بر روـــرگ افتـــگ مـــرن  
 نه نه واطرب: تــش گفـــس بلالـــپ

  و چيست؟ استشي مرگ چون عيــتو چه دان
  

)3/3522-3519(  
  

فراخي آن عـالمَ را مـشاهده       « : نيز همين تعبير را دارد        فيه ما فيه   مــــولوي در كتاب    
كني و از اين تنگنا خلاصي يابي مثلاً يكي را به چارميخ مقيد كردند او پندارد كـه آن خـوش                    
است و لذتّ خلاص را فراموش كرد چون از چار مـيخ برهـد بدانـد كـه در چـه عـذاب بـود و              

د و در آنـك دسـتهايش را بندنـد الـّا اگـر              همچنان طفلان را پرورش و آسايش در گهواره باش        
  ).194 ، فيه ما فيه(» بالغي را به گهواره مقيد كنند عذاب باشد و زندان

جهان مادي سبب تفرقه اسـت و مـرگ، مـا را بـا خـود بـه دنيـايي                    از نظر مولانـــا     -5
اين همه ديوارهاست و موجب تنگـي اسـت و   « . برد كه عين وحدت و وحدت مطلق است    مي

  ).195،  فيه ما فيه(»است و آن عالم موجب فراخي است و وحدت مطلقدوي 
اگـر مـرگ نمـي بـود     .  از نظر مولوي، مرگ به زندگي دنيا، ارزش و اعتبار داده است   - 6

آدمي در تسلسل باطل و چندش آور خور و خواب اسـير مـي مانـد و انـسان همـين شـكل و                        
: ي نقل مي كند كـه كـسي گفـت         و. ا حفظ مي كرد و به جايي نمي رسيد        صورت خاكي اش ر   

اما شخص ديگري در جـواب او گفـت      اگر پاي مرگ در ميان نبود دنيا جاي بسيار خوشي بود            
 . اگر مرگ نبود دنيا هيچ نمي ارزيدكه
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  جهـان ي گفـت خـوش بـود    ي م يكيآن  
ــت ــر گف ــود: آن دگ ــيار نب ــرگ ه  چي م

  

 انيدر مـــرگ انـــ مي پايودـــگر نب  
 چـي پچــيهان پـــ جيدـــيرزـــيكَه ن

  

)5/1761-1762(  
  

ي كنـد   بيان شرح حال يحيي معاذ رازي نقـل م ـ         ضمن    الأوليا ة تذكر عطاّر نيشابوري در    
اگـر  . اشـتباه مـي كنيـد   : اي نيرزد، گفـت كه دنيا با ملك الموت به حبهروزي به او گفتند     : كه

است كه دوست را بـه   مرگ پلي   : چرا؟ گفت : گفتند. ملك الموت نمي بود دنيا هيچ نمي ارزيد       

 ).315، الاولياة تذكر(دوست مي رساند

مرگ .  در فرازي ديگر مولوي بيان مي دارد كه اصلاً مرگ به معني عدم وجود ندارد               -7
مرگ، . مرگ تنها نوعي تغيير حالت است     . همه در درياي هستي شناوريم    . و زندگي يكي است   

آن استقبال بايـد كـرد و از ورودش       پس وصال است؛ از     . پيوستن به خدا يعني جاودانگي است     
چنـد  . مـرگ زمـان رسـتگاري اسـت       . راستين در مرگ است   بنابراين زندگي   . خشنود بايد بود  

ي فكـر و ذكـر مـا بايـد          گـرديم و همـه    روزي در اين جهان هستيم و بعد به اصل خود باز مي           
» نـي  «، شرح حال مبسوط   مثنويچنانكه كل   .مربوط به مقصد اين سفر خوش و روحاني باشد        

 .است به عنوان نماد انسانِ دور افتاده از اصل خويش كه در تلاش است تا بدان اصل بازگردد

مـرگ پيوسـته و در همـه        : مولوي در نكوهش افرادي كه از مرگ غافلند  مي گويـد            -8
حال با صداي هرچه بلند فرياد مي زند كه به سراغتان خواهم آمد و حتي طبلش از بـس كـه                     

شـود، ولـي گـوش سـنگين آدميـان  آن همـه بانـگ و هـشدار را                    افته مي بد، شك كوبر آن مي  
  .شنود يا نشنيده مي گيرد نمي

ــالها ا ــس ــك مـ ـ ني ــرگ طبل ــدي م   زن
 مـــرگ! آه:  انـــدر نـــزع از جـــانديـ ـگو

  مـــرگ از نعـــره گرفـــتي گلـــونيـــا
  

  كنديــبش مــ جنگاهــيوش تو بـــگ  
 رگ ؟ــان كردت ز خود آگاه مــ زمنيا

 گفتـرب شــاز ضل او بشكافت ـــطب
  

)6/780-778(  
 

 يا عقل كاذب است     د صاحب عقل جزئي   به نظر مولوي كسي كه مرگ را عدم مي دان          -9
 ).5/4150(شود تا حقايق اشياء وارونه جلوه كندو اين عقل موجب مي

در سخني ديگر مولانـــا مرگ را آب حيات مي دانـد كـه در ظلمـات نهـاده شـده                      -10
 مرادي جـز جـستجوي آب و        انسان تشنه .  مستسقي را دارد    حكم است و انسان مشتاق مرگ،    

 مي رسد در آن محو مي شـود؛ بقـاي   آبي كه در كوزه است وقتي به جوي. رسيدن بدان ندارد 
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 ).3907-3/3914(ترين لحظه براي اوستاو در همين فناست و اين بهترين و خوش

ــامي گرم و داغ تشبيه شده است            -11 هـاي  ويژه حمام  به . در تمثيل ديگري دنيا به حمـ
قديم كه عريض و طويل بود و براي خود تشكيلاتي داشـت و بـه سـادگي حمـام هـاي دوش                      

ام و          . كـشيد ها طول مي  حمام كردن در قديم گاه ساعت     . امروز نبود  گرمـيِ ديـوار و كـف حمـ
بلندشدن بخار گرم و ساير عوامل، سبب عرق كردن فرد و به قـول مولـوي گرفتگـي دل مـي                     

ام دنيـا    :  ي شـعرش مـي گويـد   ين رو مولوي با دادن اين تصوير به خواننده       از ا . شد تـا از حمـ
 گـشوده نباشـد وسـعت و فراخـي          شايش نمي يابد و در صورتي كه دلـت        بيرون نيايي قلبت گ   

كه اگر در صحرايي وسيع قرار بگيريم اما كفـش          همچنان. ملك و مال فايده اي نخواهد داشت      
غرق شـدن  .  برايمان تنگ و نادلپذير خواهد شدپا داشته باشيم صحراي بدان وسيعي    تنگي به   

 ).3546-3/3555(نمايدظاهر چنين نميدر نعمات مادي دنيا هم چنين است اگر چه به

كنـد حـسرتي از خـودِ       ميرد و مرگ را تجربـه مـي       وقتي انسان مي  : مولوي مي گويد   -12
خواهد ديـد، بلكـه آن را كـاملا         ب و ناآشنايي ن   مرگ به دل نخواهد داشت و مرگ را چيز عجي         

حسرتي كه مرده بـه دل دارد از آن اسـت كـه    . عالم را خواهد ديدت و حقيقت خواهد يافحق  
ي اعمالش اندك است حال آنكه با تلاش و كار بيشتر مـي توانـست اعمـال بهتـر و                    چرا توشه 

 .بيشتري انجام دهد و توشه و زاد بيشتري فراچنگ آورد

  ده نيست پر حسرت ز مرگ حسرتش آن است كش كم بود برگهيچ مر
  در ميان دولت و عيش و گشاد    ور نه از چاهي به صحرا اوفتاد

)5/1769 -1768(  
مؤمن آن است كه بداند در پس اين ديــــــوار   «: گويدنيز مي ) 174ص   ( فيه ما فيه   در  

 را نمـي بينـيم وايـن او را       بيند؛ اگرچه مـا او    كيست كه يك يك بر احوال ما مطلّع است و مي          
روزي بيايـد كـه   . ني اين همه حكايت است و باور نـدارد     : خلاف آن كس كه گويد    يقين شد به  

 .»....بد گفتم و خطا كردم خود همه او بود! آه : چون گوشش بمالند پشيمان شود، گويد

ل ي تحـو   زنـدگي عرصـه    است كه تري دارد و آن اين      مــولانا در باب مرگ نظر ژرف      -13
ايم و  و تا به حال هريك از ما چندين بار مرگ را تجربه كرده    ست از گونه اي به گونه ي ديگر       ا

 .طي كردن اين مراحل براي كمال روح انسان است
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  شــــدمي مــــردم و نــــامياز جمــــاد
ــردم از ح ــمـــ ــدميوانيـــ   و آدم شـــ

  از بـــــشررميـــــ بمگـــــريحملـــــه د
  جـــستن ز جـــودميـــوز ملـــك هـــم با

ــار د ــريبـ ــوم گـ ــان شـ ــك قربـ   از ملـ
ــون پــس ــردم عــدم چــون ارغن   عــدم گ

  

 رزدمــ بوانـــيردم به حـــما مـــو زن  
  زمردن كم شدم؟يـرسم كـس چه تــپ
  رـــرّ و ســ پكـــيرآرم از ملاـا بـــت
 ههــــك الا وجـــ هالءيـــل شـــك
  ومــ آن شديم ناـــدر وهـــچه انـــآن

 عونـــ راجهـــيا الـــان:  كهدمــــيگو
  

  )3903- 3/3908دفتر(
  

  

-4/3647(اما انسان به هر مرحله كه گام مي گذارد مرحله ي قبل را فراموش مـي كنـد                 
ع جان يا جان كندن فقط مربـوط     ي مرگ اين است كه  نز      عقيده ديگر مولوي در باره    ). 3646

ي كـشد در واقـع گـام      گذرد و هر نفسي كه انسان مي      اي كه مي  هر لحظه . پايان عمر نيست  به  
پس انسان همواره در راه مـرگ قـدم برمـي دارد و بـه               . سوي مرگ برداشته است   است كه به    
وي سـپس توصـيه     ). 126-3/123(تر هميشه در حالت احتضار و نزع جان اسـت         تعبير درست 

ــز را در راهمــي كنــد كــ ــد وقــت و عمــر عزي ــا جــزو زيانكــاران  ه باي  درســت صــرف كــرد ت
 ).125-3/137(نباشيم

خن جلال الدين محمد در باب مرگ مربوط مي شود به           ترين س ترين و ژرف  مهم اما   -14
البته اين سخن  . اينكه او معتقد به اختيار مرگ ارادي است پيش از حادث شدن مرگ اجباري             

انديشمندان ديگري هـم بـوده انـد كـه پـيش و پـس از وي آن را                . را تنها او بيان نكرده است     
اين باره و در قالب ابيات، سخنان زيبـايي  مطرح ساخته اند مانند سنايي و عطار؛ اما مولوي در      

 .دارد

مرگ اختياري يا ارادي را مرگ تبديلي و فناي عرفاني و ولادت دوم هـم گفتـه انـد كـه                     
از مراد از آن، از خود گذشتن و تسليم اراده و مشيت حـق تعـالي شـدن و بـه عبـارت ديگـر                          

هـي زنـده شـدن اسـت كـه       يا از خود مردن و بـه حيـات ال    خويشتن رستن و به خدا پيوستن     
شود ي اتصال روح به مظاهر كامل الهي ميسر نمي        يابي بدان به نظر مولوي جز به وسيله       دست

اش سير استكمالي و تبديل خلُق      مانند فناي هيزم در آتش و محو شدن سايه در نور كه لازمه            
  .و خوي انساني است

 ي فت ـ ي از مرگ امـن اسـت ا       شيمرگ پ 
  أنموتـــوا كلكـــم مـــن قبـــل: گفـــت

  

  يرموده مارا مصطفــ فنيـــ چننـــيا  
 نـــــموتوا بالفتـــوت تـــ الميـــأتي

  

 )4/2274 -2273(  
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 سـوره  54ي اين موت ارادي يا مرگ پيش از مرگ تعبيري است كه صوفيه در تأويل آيه        
دسـت  اند؛ يعني با مـردن از هواهـاي نفـساني و            آورده) فتوبوا إلي بارئكم فاقتلوا أنفسكم    (بقره  

بـاز  ) 73ص( فيـه مافيـه     مولـوي در     .ازه و پاكي به كالبد خويش بدميـد       كشيدن از آنها جان ت    
در ايشان يك سرِ مـوي از       . انداند و حكم در و ديوار گرفته      اوليا پيش از مرگ مرده    «: گويد مي

جنبش سپر از سپر نباشـد ومعنـي        . انددر دست قدرت حق همچو سپري     . هستي نمانده است  
 مي تواند   كه. »حركت از دست حق است    . سپر مي گويد من در ميان نيستم      . ن باشد اناالحق اي 

-3851(كه صوفيه تأكيـد فراوانـي بـر آن دارنـد          » موتوا قبل أن تموتوا   «اشاره باشد به روايت     
3853.(  

جهاد بـا  . يابي به اين مرگ، يعني مرگ اختياري، همان پيروزي در جهاد اكبر است       دست
تـر از جهـاد   ن بلوغ تا لحظه ي مرگ به اين نبرد خوانده شده است مهـم نفس كه انسان از زما 

غفلـت از خـدا و فـرو افتـادن در دام اميـال از نظـر مولـوي                   . اصغر يعني جنگ با كفـار اسـت       
  .ترين نوع مرگ است زشت

  )6/801(زانكه بد مرگي اين خواب گران  پس عزا بر خود كنيد اي خفتگان
در مـرگ اختيـاري   . اختياري و ديگري مـرگ اجبـاري    مرگ  : بنابراين مرگ دو نوع است    

و ديـو  شـود   برخودبيني و انانيت و هواي نفس چيره ميهاي الهي و طي سلوك   آدمي با برنامه  
عرفا ايـن   .  مي رسد  و نهايتاً به تهذيب درون و اخلاق      كشد  نفس را به زنجير ايمان و شهود مي       

زيـرا  . ري و قيامت وسطي هم مي گوينـد مرگ يعني مرگ از شهوات و نفسانيات را قيامت صغ 
  .ميردي نفساني ميآدمي از حيات تيره

همه را ياراي آن نيـست كـه بتواننـد بـه ايـن      . ي انسانها مردِ مرگ اختياري نيستند  همه
ي انـسان و حيـوان در آن   آدميان در مرگ اجباري با گاو وخر برابرند و تجربـه  . مقام نائل آيند  
  .مساوي است

مـي دانـستند كـه نگاهـشان بـه          ) فرزندان شادي (» أبناء السرور «رانش خود را    مولانا و يا  
چنانكه به شيخ صلاح الـدين زركـوب وصـيت كـرد كـه          . مرگ طبيعي، نگاهي حزن آلود نبود     

پيكرش را به آيين سوگ تشييع نكنند بلكه جشن و سماع برپا دارنـد، زيـرا رفـتن بـه سـوي                      
فـاني دنيـا موجـب شـادماني اسـت نـه سـوگ و           محبوب و پيوسـتن بـه او و كـوچ از سـراي              

داشت و ايـن    مولانا در تشييع پيكر يارانش، آيين رقص وسماع برپا مي         ). 112،صولدنامه(ماتم
كه ايـن چـه بـدعتي    كردند انگيخت و چون به او اعتراض ميفعل نامعهود او، قشريان را بر مي    
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ي دهند كه اين مـرده، مـؤمن        است؟ پاسخ مي داد كه قاريان قرآن در پيشاپيش مرده نشان م           
مناقـب  (بوده است، اما اهل سماع گواهي مي دهند كه اين مرده، هم مؤمن بـوده هـم عاشـق                  

  ).1/233،العارفين
در تشييع پيكر خود مولانا هم شيپورها و ني ها و دف ها و رباب هـا بـه صـدا در آمـد و                      

عـزا  برخود بايد   ع كنندگان   تشيي: مي گويد  مولوي   .جمعي كثير، هِلهلِه كنان سماع مي كردند      
  ).800-6/807(كنند نه بر مرده

مرگ اختياري سبب مي شود كه انسان بار ديگر متولدّ شود و چـشم بـه جهـان معنـا و                     
لن يلـج ملكـوت الـسموات       : فرمود) ع(كه عيسي همچنان). 3/3576دفتر(حقيقت عالم بگشايد  

ملكوت آسمان هـا راه پيـدا نخواهـد    كسي كه دو بار متولدّ نشود هرگز به         (لد مرتّين   من لم يو  
  .تولدّ دوم استيامبر اسلام، نمونه ي اعلاي اين به عقيده ي مولوي پ). كرد

  صد قيامت بود او اندر عيان    زاده ثاني است احمد در جهان
)6/756(  

. اين تولـّــد دوم كه نتيجه ي مرگ اختياري است مزاج روحاني آدمي را تبديل مي كند               
اي كـه ديگـر   يابد به گونهحيات برين برسد مزاج روحي و خلُقي او نيز ارتقا ميانسان وقتي به   

ي خـود را در آب زلال صـفا و          به طعام هاي نفساني توجه نمـي كنـد و كـردار و پنـدار تيـره                
 بميرد و به مرگ اختياري برسد، بـه       خود  كسي كه از نفسانيات     ). 45-3/43(شويديكرنگي مي 

 يافت و بر زبان چنين كسي اسرار حق جاري است و ايـن مـرگ،       معنويت جاويد دست خواهد   
  ).3364-3/3365(ي حيات و زندگي استسرچشمه

راه رسيدن به حيات راستين، رستن از قيد حصارهاي مادي اسـت تـا بتـوان بـه حيـات                    
ي زمين باشيم، در برابر وزش بادهـاي مختلـف   اگر همچون گياه بسته  . معنوي دست پيدا كرد   

  ).1283-3/1280( خواهيم بودآسيب پذير
مرگ اختياري همان حيات حقيقي است در لباس مرگ، اما اگر بدان نرسيم اگرچـه بـه                 

از ديـدِ مولـوي مـرگ    ). 5/4135(ايم و نَفسَ مي كشيم ولي در واقع مـرده هـستيم      ظاهر زنده 
 كسي  استدلال وي در اين باره اين است كه       . اختياري از مرگ اجباري به مراتب دشوارتر است       

 چـشد   كه به طور اجباري تن به مرگ طبيعي مي دهد از يك جهت، مرگ را تنها يك بار مي                  
امـا اهـل    ). 185/عمـران آل(»ي مرگ اسـت   هر نفسي چشنده  «كه در قرآن هم آمده است كه        

كنند و به  سلوك و آنان كه خود را ملزم به ترك تعلقّات مي دانند بارها اين مرگ را تجربه مي                 



١٣٩                    مرگ از نگاه مولوي

در نگـاه مولـوي زنـدگي بـه      ). 1543-6/1544(ن از صد جهت فاني مي شـوند       قول وي صوفيا  
يعنـي  . زندگي همان تولدّ دوباره و راهيابي به ملكوت آسمانهاست        . معني نفس كشيدن نيست   

بـا ايـن نگـاه      . ي فضايل اخلاقي و روحي تولدّ يافتن      ي نفساني مردن و در عرصه     از حيات تيره  
مرگ اختياري با مرگي كـه    ). 3837-3/3839(شمار مي آيند  وي، بسياري از زندگان، مرده به       

مـرگ  . اين مرگ، رفتن در نـور اسـت نـه در گـور            . شود تفاوت دارد  منجر به رفتن در گور مي     
 و بـه قـول      ي نفساني به حيات طيبه    اختياري تبديل صفات و حالات قبلي است از حيات تيره         

  .جلال الدين از زنگي به رومي مبدل شدن
ــ ــتيبـ ــ با حجابـ ــابي آن؟ اديـ   ذولبـ

 ــ ــان مرگ ــه چن ــور ين ــه در گ  ي روي ك
  بمـــرديمـــرد بـــالغ گـــشت آن بچگـــ

  نمانـــدي خـــاكأتيـــخـــاك زر شـــد ه
ــصطف ــ زيم ــا ني ــت ك ــرارجوي گف   اس

ــ ــدان   يم ــر خاك ــدگان ب ــون زن   رود چ
  از مـرگ او كـرده سـت نقـل          شيزانكه پ 

  

 ابــردران حجــ و بنيرگ را بگزــــم  
  ي رويورــ كه در نيليدـــرگ تبـــم

 تردـــ سيگــ شد صبغت زنيي يــروم
  نمانديمناكـــار غـــم فرج شد خـــغ
 و؟ــده تـــ زنيني كه ببيرده خواهـــم
 مانــــش شده برآســـرده و جانــــم
  نه به عقلديهم آـردن فـــ به منـــيا

  

)6/750-741(  
  

ي لـه آنهـا قـصه     ي مـرگ ارادي يـا اختيـاري دارد؛ ازجم         مولوي تمثيلات زيادي در بـاره     
دور انداختن طوطي بعد از مرگ تعبيـري  ). 1751-1758(بازرگان و طوطي است در دفتر اول     

است از تحقير جسم مادي و پرواز طوطي در اين داستان عـروج روح و پيوسـتن بـه الوهيـت                     
) 723-6/724(مرگ اختيـاري شـرط اصـلي تكامـل آدمـي و عـروج اوسـت بـه كمـال                   . است

 و نجات از زنـدگي پـررنج، كـشتن نفـس            ها راه رسيدن به حيات ابدي     تن). 2824-5/2826(و
پـيش او دو أنـا      «: در ايـن بـاره سـخن نغـزي دارد         ) 25و  24صص( فيه ما فيه   مولانا در   . است
امـا  . گويي و او أنا، يا تو بمير پيش او يا او پيش تو بميرد، تـا دوي نمانـد  گنجد، تو أنا مي  نمي

و هوالحي الذي لايمـوت ، او را آن لطـف           . در خارج و نه در ذهن     آنك او بميرد امكان ندارد نه       
اكنـون چـون مـردن او ممكـن       . هست كه اگر ممكن بودي براي تو بمردي تا دوي برخاسـتي           

  .»نيست تو بمير تا او بر تو تجليّ كند و دوي برخيزد
 ـ :  مي فرمايد- رضي االله عنه–علي : مي گويد) 29ص(فيه مافيهمولانــــــا در    شف لـو كُ

الغطاء ماازددت يقينا يعني چون قالـب را برگيرنـد و قيامـت ظـاهر شـود يقـين مـن زيـادت                       
  .»نگردد
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 نتيجه

 جستار، مولوي، به عنوان زبان گوياي عرفـان اسـلامي، مـرگ را بـه دو نـوع        نبراساس اي 
نخست مرگي كه همه خلايق در آن با هم برابرند و همـه آن را تجريـه                 . مرگ تقسيم مي كند   

انسان و حيوان در اين نوع مرگ يكـسانند         . كل نفس ذائقة الموت   : د كه به تعبير قرآن    مي كنن 
  .بور به تسليم در برابر آن هستندو همه مج
.  اين مرگ مرگـي اسـت اختيـاري        . بعضي از انسانهاست نه همه آنان       ويژه مرگي كه . دوم

مـي را از اصـل   مردن از هوا و هوس و پاگذاشتن بـر خواهـشهاي نفـساني و آرزوهـايي كـه آد              
بـا  . ق بين او ديگر خلايـق     خويش دور مي كند و همين مميزه انسان از حيوان است و مرز فار             

  .چنين مرگي است كه انسان ممدوح خدا و فرشتگانش مي شودتجربه 
اي است راجع بـه      و موشكافانه  ت ارزنده دقتي كه مولوي در بيان اين مهم دارد بيانگر نكا         

  . مهم صوفيانهاين مسأله
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